
   1فارسي 

  ها درست است؟ در كدام موارد معني همه واژه -1

  الف) (جاني: ظالم)، (فروغ: پرتو)، (مشوش: پريشاني)

  ب) (سودا: هوس)، (قيم: سرپرستي)، (تسلاّ: آرامش يافتن)

  پ) (مخمصه: دشواري)، (بيرنگ: طرح اوليه)، (آخُره: قوس زير گردن)

)، (كيد: حيله)، (تيمار:   توجه) ت) (در حال: فوراً

  ) الف ـ ب4  ) ب ـ پ3  ) پ ـ ت2  ) الف ـ ت1

  املاي كدام عبارت درست است؟ - 2

  كس نبود به كمكش بيايد. گي فشرده شد هيچ ) دلش از غم و درمانده2  شناس باش، خاصه غرابت خويش را، چندان كه طاقت باشد. ) حق1

  ها بود. روان در آب، حياط تن ؛ن، مثلَ آب است) مثلَ قرآ4  ام تا از اسرار حق چيزي با من نمايي. ) اي شيخ آمده3

  نيز نمايان است؟» تشخيص«، »مجاز«در كدام بيت، علاوه بر آرايه  - 3

  انگيز جهان نرگس جادوي تو بود ) عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت / فتنه1

  جاست ) ما را سر باغ و بوستان نيست / هر جا كه تويي تفرّج آن2

  ه گويي، هوش دار / تا نباشد در پسِ ديوار، گوشچ ) پشت ديوار آن3

  ) همت بلند دار كه نزد خدا و خلق / باشد به قدر همت تو اعتبار تو4

  شود؟ ترتيب ديده مي به» استعاره، حسن تعليل و ايهام«هاي  در كدام ابيات، آرايه - 4

  مهر رخت روز مرا نور نمانده است / وز عمر مرا جز شب ديجور نماندست الف) بي

  ب) بر كن ز بن اين بنا كه بايد / از ريشه بناي ظلم بر كند

  پ) چو سرو از راستي برزد علم را / نديد اندر جهان تاراج غم را

  ها نظري باشد رفتن به گلستان ت) تا خار غم عشقت آويخته در دامن / كوته

  ) ب، پ، الف4  ) الف، ت، پ3  ) ت، پ، ب2  ) پ، ب، الف1

  »حاصلي نبود به جز شرمندگي بيد مجنون در تمام عمر، سر بالا نكرد / حاصل بي« ل كدامند؟هاي بيت مقاب آرايه - 5

  ) كنايه، استعاره، حسن تعليل4  ) مجاز، تناسب، تشخيص3  ) حسن تعليل، كنايه، ايهام2  ) تشبيه، حسن تعليل، تضاد1

  ترتيب چه نقشي دارد؟ قافيه در ابيات زير به - 6

  ها دريدي گل / با ياد تو افتادم از ياد برفت آنـ گه نعره زدي بلبل گه جامه 

  ها ـ تا عهد تو در بستم عهد همه بشكستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان

  ها ـ گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد سهل است بيابان

  ها دورانگويم و بعد از من گويند به  ـ گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش / مي

  اليه، نهاد، متمم ) نهاد، مضاف2    ) نهاد، مسند، مفعول، متمم1

  اليه، متمم، مفعول ) منادا، مضاف4  اليه اليه، مسند، مضاف ) مفعول، مضاف3

  در كدام بيت متفاوت است؟» شوخ«واژه  - 7

  ازوي او / جمع كرد آن جمله پيش روي او) شوخ شيخ آورد تا ب2  گفت: كاي شوخ ستمكار / چرا گفتي تو آن بيهوده گفتار ) به خود مي1

  ) به گفتار چون شوخ شد لشكرش / هم آنگه زدند آتش اندر درش4  س اگر شوخ شد خلافش كن / تيغ جهل است در غلافش كن) نف3َْ

  به كار رفته است؟» دو مسند«در كدام گزينه  - 8

  تيم و روز سيوم به مجلس وزير شديم.) تا چون به خدمت او حاضر شوم، خجالت نبرم ... دو دست جامه نيكو ساخ1

  خورد. به درد شما نمي ؟) معلّم مشوش بود از درِ ناسازي صدا برداشت: چرا اسب2

  خواستم كه در گرمابه روم، باشد كه گرم شوم كه هوا سرد بود و جامه نبود. ) مي3

  مان بود.كاري با خود به كلاس آورد و كارش پيوسته ه ) معلم را عادت بود كه نقشه نيم4

  »افتد از سر كودك عقل مي كلاهو بلند / كه به هنگام تماشا /  تناوريچندان «است؟  نادرستبا توجه به سروده مقابل كدام مورد  - 9

  است.» دو جمله«وجود دارد. كل عبارت » دو تركيب اضافي«) در بيت 1

  است.» مسند، نهاد«ترتيب  شده به ) نقش دستوري كلمات مشخص2

  است.» مضارع اخباري«است و زمان فعل جمله دوم » پنهان«در جمله اول » دياسنا«) فعل 3

  ي تشبيهي است. اضافه» كودك عقل«ندارد و » وزن عروضي«است و » سپيد«) قالب شعر 4

  است؟ نادرستدر مقابل كدام گزينه » ضمير شخصي«نقش دستوري  -10

  اليه) هاي توام آمد به ياد (مضاف آمد به ياد / شعله ديدم سركشي م) لاله ديدم روي زيباي توا1

  چون در حديثي گر تواني داشت هوش (مفعول) ت) گوش كن پند اي پسر وز بهر دنيا غم مخور / گفتم2

  رو (مفعول) يافتم با دل نشسته روبه شدويدم در پي او سو به سو / ناگهان كه عمري مي ) آن3

 اليه) توان گرفت (مضاف جهان ميبه اتفاق ملاحت، جهان گرفت / آري به اتفاق  ت) حسن4

 

  



  ؟نداردكدام بيت با ابيات ديگر ارتباط معنايي  - 11

  برند پشهّ و عنقا خورند منعم و درويش / روزي خود مي ) قسمت خود مي2  ) تويي رزاق هر پيدا و پنهان / تويي خلاّق هر دانا و نادان1

  ) ايزد چو بخواهد كه گشايد در رحمت / دشواري، آسان شود و صعب، ميسر4  دريانوازي / مرغ هوا را نصيب و ماهي  ) از درِ بخشندگي و بنده3

  »نبيني كه يوسف را از روي نيكوش، حبس و چاه آمد و از خوي نيكوش تخت و گاه آمد.« عبارت مقابل با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -12

  جا بهتر است. گردد ز نافهميدگي / بخل در جاي خود از احسان بي ) فعل نيكو زشت مي1

  ) آب و رنگ صورت ظاهر دو روزي بيش نيست / حسنِ اخلاق جميل از روي زيبا بهتر است2

  ) از بصيرت نيست پوشيدن ز دنيا چشم خود / چشم عبرت بين اگر باشد تماشا بهتر است3

  هاي رعنا بهتر است ) با دو رويان، يك جهت يك رنگ نتواند شدن / پيش عارف خار از گل4

  شود؟ دريافت مي» و حسبهيتوكَّل علي االله فهَ و منْ«ام بيت مفهوم آيه شريفه از كد -13

  ات به دو دست دعا نگه دارد ) دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي / فرشته1

  كه جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد ) هر آن2

  ه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد) سر و زر و دل و جانم فداي آن ياري / ك3

  ) صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بيني / ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد4

  »تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي / گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش« كدام گزينه با بيت مقابل مفهوم يكساني دارد؟ -14

  كه گشته است آشناي شما ) غريب نيست اگر شد ز خويش بيگانه / هر آن غريب1

  ) نقاب آشنا بستند كز بيگانگان رستيم / چو بازي ختم شد بيگانه ديديم آشنايان را2

  ) يا رب چه شاهدي تو كز غير محبت / بيگانه كردي از هم ياران آشنا را3

  ) كورسويي زدم آنقدر به شب تا چون شمع / محرمم ديده و ره در خلواتم دادند4

  :جز بهدر مقابل آن درست است؛ مفهوم همه ابيات  - 15

  ) بلندي از آن يافت كاو پست شد / درِ نيستي كوفت تا هست شد (تأكيد بر تواضع و فروتني)1

  ) در فكر آن گودالم كه خون تورا مكيده است / هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم (شَرفَ المكانِ بالمكين)2

  ان مركبش آز (حسادت باعث بدبختي است.)) بر در بخت بد فرود آيد / هر كه گيرد عن3

 ) صورت زيباي ظاهر هيچ نيست / اي برادر سيرت زيبا بيار (توجه به خوي باطني)4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


